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درآمد
ــت به  ــطوره، لازم اس ــيدن به مفهوم اس ــوح بخش ــت وجوى وض در جس

فرهنگ ها و تداول آن در گنجينه ى ادب فارسى رجوع كنيم.
در دايرةالمعارف فارسى مدخل اسطوره بدين گونه تعريف شده است:

اساطير، مفردش اسطوره، داستان هاى خرافى يا نيمه خرافى، درباره ى قواى 
ــل هاى متوالى به يكديگر  فوق طبيعى و خدايان كه به صورت روايت از نس
ــرى و نيز با  ــتان هاى پهلوانى افراد بش ــاطير با داس انتقال پيدا مى كند. اس
ــانه هاى جن و پرى كه براى سرگرمى جعل شده تفاوت دارد. اسطوره  افس
ــطوره ها  ــك دارد و در پاره اى اديان همين اس ــا روايات دينى ارتباط نزدي ب
ــت. يكى از غرض هاى اساطير بيان و توضيح جهان است و  تكرار شده اس

سازندگان اسطوره ها براى حوادث طبيعى شخصيت قائل مى شدند.
 =]  myth ــل ــل مدخ ــگ the new shorter oxford  در ذي در فرهن
ــت: myth در لاتين نو mythus و در  ــطوره] اين توضيحات آمده اس اس
ــا تمام آن جعلى  ــت كه قدرى ي ــن قديم mythos قصه اى كهن اس لاتي
ــت. اين قصه به غرض تبيين يا تجسم بخشيدن به ايده اى عام براى  اس
ــاخته و  ــك دينى س ــير پديده هاى طبيعى يا اجتماعى يا باور و مناس تفس
ــده است. اسطوره مخصوصاً مربوط مى شود به اشخاص مافوق  پرداخته ش

طبيعى، افعال و سوانح زندگى آنان...
ــى تا  ــرزمين پر برگ و بار ادب ارجمند فارس ــتى مى زنيم در س اينك گش
ببينيم ادباى ايران زمين چگونه و بر چه سان اسطوره و واژه هاى هم معنا 
با آن، به ويژه واژه « بخت » را به چه سان در شعر و نثر به كار برده اند.

1ـ نمونه هاى نثر (امثال و حِكَمِ فارسى): 
ــد به بخت خود مى زند؛ به خانه بخت رفتن؛  ــدا يك جو بخت دهد؛ لگ خ
بخت كه برگشت فالوده دندان مى شكند؛ بدبخت اگر مسجد آدينه بسازد/ 

يا طاق فرود آيد و يا قبله كج آيد 

2ـ نمونه هاى نظم:
بزرگى به كوشش بود يا به بخت/ كه يابد جهان دار از او تاج و تخت

(فردوسى)
بدو گفت رو پيش هرمز بگوى/ كه بختش به برگشتن آورد روى

(فردوسى) 

چكيده
ــى)  ــى و انگليس ــه ابتدا با رجوع به فرهنگ هاى لغت (فارس ــن مقال در اي
ــپس مفهوم «بخت» در ادب  ــش مى شود اسطوره تعريف شود و س كوش
ــايد نزديك ترين معنا به اسطوره باشد، بررسى و شواهد آن   ــى كه ش فارس
ــى در انديشه ى ماكياوللى  ــطوره و اسطوره انديش ــود. سپس اس نقل مى ش
بررسى خواهد شد، در اين خصوص به دو كتاب اصلى او استناد شده است. 
فصل پايانى و بعدى بررسى و پژوهش اسطوره در انديشه ارنست كاسيرر 
ــطوره، زبان و اسطوره، دين و اسطوره و  ــت و در آن ابعاد گوناگون اس اس

كاركرد اجتماعى اسطوره و... به شرح بازگفته مى شود.
واژه هاى كليدى: بخت، اسطوره، سرنوشت، اسطوره زدايى.

● دكتر على حقى
استاديار دانشكده الهيات دانشگاه فردوسى مشهد 
 Email:haghi110@yahoo.com
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يا ابيات زير از حافظ:
ديدار شد ميسر و بوس و كنـار هم/ از بخت شكر دارم و از روزگار هم 
ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش/ بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش

بخت ار مدد دهد كه كشم رخت سوى دوست/ گيسوى حور گَرد فشاند ز مَفرِشم 
ديده بخت به افسانه او شد در خواب/ كو نسيمى ز عنايت كه كند بيدارم 
ــت از تعبير هايى هم  ــال اس ــعرا مالام ــت. دواوين ش ــيار اس ــواهد بس ش
ــته بخت، بدبخت،  ــپهرى، بخت وارون، برگش ــبز، بخت س چون بخت س
ــيه بخت، فرخنده بخت،  ــوربخت، سپيدبخت، س خوش بخت، تيره بخت، ش
ــت، جوان بخت... (بهمنيار، ص81، لغت نامه  نگون بخت، نوبخت، نيك بخ

دهخدا؛ ديوان حافظ).

اسطوره و اسطوره انديشى در انديشه ى نيكولو ماكياوللى
ــطوره] در  ــت مفهوم بخت [= اس ــاص دارد به بازجس ــل اختص ــن فص اي
فلسفه ى ماكياوللى. نيكولو ماكياوللى (1469-1527) نويسنده، تاريخ نگار 
ــت مدار ايتاليايى با آثار مشهورى چون شهريار و گفتارهاست (كه  و سياس
هر دو به فارسى ترجمه شده اند). هر دو كتاب درشمار مهم ترين كتاب هاى 
فلسفه ى سياسى اند. با اين دو كتاب فلسفه ى سياسى مدرن پا به عرصه ى 
وجود گذاشت. مضمون اين دو كتاب نه اخلاقى است نه ضد اخلاق، بلكه 
ــت كه  ــتين تجزيه و تحليل علمى و بى طرفانه از روش هايى اس اين نخس
 Oxford Conise) .ــوند ــى و حفظ آن مى ش ــب قدرت سياس موجب كس

.(Dictionary of Politics

عنوان فصل هفتم كتاب شهريار ماكياوللى اين است: درباب شهريارى هاى 
ــازو و بخت ديگران گيرند. در اين فصل توضيح مى دهد:  ــو بنياد كه به ب ن
ــند، چندان  ــهريارى رس ــه از ميان عامه تنها به يارى بخت به ش ــان ك آن
نمى كوشند، اما براى ماندن در آن جايگاه مى بايد سخت بكوشند... همين 
ــهروندى به  ــپاهيان از ش ــوه دادن به س ــه بود روزگار آنان كه با رش گون
ــر نيكخواهى و بخت آنانى زنند كه  ــيدند. اينان تكيه ب امپراطورى مى رس
ــت و لرزان. در  ــيده اند؛ اين هر دو تكيه گاهى است سس ــان را بركش ايش
ــت و پنجم همين كتاب تحليل مى كند كه چگونه بخت كارآمد  فصل بيس
ــتيزيد. به نوشته ى او، بر من پوشيده  ــت و به چه سان مى توان با آن س اس
ــت كه بسيارى بر آن بوده اند و هستند كه گردش كار جهان به دست  نيس
بخت است و خدا... بخت چون رودى سركش است كه چون سر بركشد، 
دشت ها را فرو گيرد و درختان و بناها را سرنگون كند... صحنه ى سياسى 
ايتاليا معروض زيروزبر شدن ها[ى بخت] بوده است، ولى آلمان و اسپانيا و 
فرانسه كه براى آن [سيل ويران گر بخت] ساز و برگى فراهم كرده بودند، 

ديگر هيچ سيلابى [بنيان آن ها را نلرزاند] (صص 6-65 و 142-3). 
ماكياوللى در كتاب دوم گفتارها بحثى را مطرح مى كند به اين عنوان: آيا 
مايه ى اصلى عظمت امپراطورى روم دليرى و لياقت روميان بود يا بخت 
ــندگان از آن جمله پلوتارك... بر  ــته ى وى بسيارى از نويس نيك؟ به نوش
ــت امپراطورى روم بخت نيك بوده  ــن عقيده اند كه مايه ى اصلى عظم اي
ــت كه  ــت نه دليرى و لياقت روميان؛ ازجمله دلايل آنان يكى اين اس اس
ــش را هديه ى بخت تلقى كرده اند  ــود روميان همه ى پيروزى هاى خوي خ
ــت بيش از همه  ــراى فورتونا (fortona) خداى بخ ــه همين جهت ب و ب
ــاخته اند. لى ويوس نيز بر همين عقيده است.  خدايان ديگر پرستش گاه س

ــخن از دليرى نمى گويد، بى آن كه  ــته ى او هيچ مرد رومى س زيرا در نوش
ــده را به هيچ روى نمى توانم  ــاره اى بكند. من اين عقي به يارى بخت اش
ــان را در  پذيرفت... زيرا وقتى جنگ ها و رفتار روميان و پيروزى هاى ايش
ــرى و خردمندى  ــه بخت نيك با دلي ــر مى آوريم، مى بينيم كه هميش نظ

فوق العاده روميان دست در دست هم داشته است (صص 194-5).
درباب انواع حكومت ها مى نويسد: قومى نيك بخت است كه مردى خردمند 
ــه مردمان بتوانند زمانى دراز  ــان قوانين پايدارى براى آن وضع كند ك چن
ــپارتيان از قوانين لوكورگوس پيروى  ــر لواى آن ها زندگى كنند. اس در زي
ــال حكم راندند. بى بهره از نيك بختى شهرهايى  ــت صد س كردند و هش
ــتند و مجبور بودند نظم و  ــتند كه در آغاز، قانون گذارى خردمند نداش هس
قانون خويش را خود به وجود آوردند؛ بدبخت ترين آن ها شهرى است كه 
در آن هيچ نظمى برقرار نباشد (ص41). از تيتوس لى ويوس نقل مى كند: 
ــتند كه بودند. خواه سرنوشت آنان  مردان بزرگ در همه احوال همان هس
را به مقام بلند برساند و خواه از مقام بلند به زير آورد دگرگونى در آنان راه 
نمى يابد و هميشه در شيوه زندگى خود چنان پايدار مى مانند كه هركسى 
ــان ندارد. مردان  ــت اثرى در روح ايش مى تواند ديد كه بازى هاى سرنوش
ضعيف به خلاف آنند؛ بخت نيك سرمستشان مى كند و موفقيت هاى خود 

را ناشى از مردانگى و لياقتى مى پندارند كه هرگز نداشته اند (ص385).
ــت كه آن چه در  ماكياوللى بر اين رأى مهر تأييد مى زند و بر اين باور اس
احوال آدميان مى بينيم، در جامعه ها و دولت ها نيز مى توان يافت و بهترين 
ــان هرگز در زمان  ــان و ونيزيانند. رومي ــن دو حالت، رومي ــال براى اي مث
نيك بختى مغرور و سرمست و در روز سختى بزدل و زبون نشدند... رفتار 
ــان روى نمود، كام يابى  ــان به عكس آن بود. روزى كه بخت به ايش ونيزي

ماكياولي

نقش اسطوره در تاريخ
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خود را حاصل شجاعتى دانستند كه هرگز نداشتند و چنان مغرور گرديدند 
ــه را «پسر كوچك ماركوس قديس» ناميدند، به مقام پاپ  كه شاه فرانس
ــيس  ــا نكردند و مرزهاى ايتاليا را براى خود تنگ يافتند و هواى تأس اعتن
ــر پروراندند... وقتى هم كه از  امپراطورى اى همانند امپراطورى روم در س
ــتى خوردند، از شدت ترس و زبونى بخشى ديگر از  شاه فرانسه نيم شكس

آن را تسليم پاپ و شاه اسپانيا كردند... (صص 385-6). 
ــاس كه آدمى بر سرنوشت خويش سيادت  ماكياوللى براى بيان اين احس
ــتان است. وى به تأكيد  دارد، تحليل مى كند كه باز ملهم از منابع روم باس

ــانى  ــت» و از اين رو به آس ــد كه «بخت زن اس مى گوي
شيفته ى صفات مردانه مى شود... 

ــخ مى دهد كه  ــده اى پاس ــش عم ــه پرس ــى ب ماكياولل
ــرده بودند؛ چگونه  ــى در اصل مطرح ك ــران روم اندرزگ
ــخ او  ــد؟ پاس ــتى با بخت اميدوار ش ــوان به هم دس مى ت
ــت مطابق آن اندرزگران ا و بخت او درست مطابق  درس
ــت، يعنى  ــت. بخت « يار دليران» اس ــران اس آن اندرزگ
ــورترند»... خشم و  ــانى كه «كمتر پروا دارند و پرش كس
ــتين)  ــه ى بخت از نبود «ويرتو» (مردانگى مرد راس كين
بيش از هر چيز بر انگيخته مى شود... بخت تنها هنگامى 
ــردان صاحب «ويرتو»  ــى مى پردازد كه م به قدرت نماي
دربرابر او نمى ايستند. نتيجه اى كه مى توان از اين سخن 

ــتايد كه هيچ گاه  ــت كه بخت آن چنان اين صفت را مى س گرفت، اين اس
كسانى را كه «ويرتو» از ايشان به ظهور برسد، قربانى مرگ بار ترين بغض 

خويش نمى كند (اسكينر، صص 55-6).
ــت  ــت: هر رهبر بزرگى در مرتبه ى نخس حاصل بحث ماكياوللى اين اس
ــش  ــاز دارد، زيرا تا بخت لبخند نزند، هيچ مقدار كوش ــدرى به بخت ني ق
ــانيدن ما به بالاترين هدف ها كفايت نخواهد كرد. البته  ــانى براى رس انس
ــه ى ويژه اى از خصوصيات به نام «ويرتو» به جلب عنايات بخت  مجموع
مدد مى دهد و رسيدن ما را به شرف و افتخار و جاه و نام تضمين مى كند.

اسطوره و اسطوره انديشى در انديشه ى ارنست كاسير 
ــت و از نمايندگان  ارنسـت كاسـيرر (1874-1945) فيلسوف آلمانى اس
ــاطير در  ــاً به نقش نمادها و اس ــفه ى نوكانتى بود و مخصوص ــم فلس مه
ــن گرى، اسطوره ى  ــفه ى روش معرفت آدمى اهميت مى داد. از آثار او فلس
ــفه و فرهنگ) فلسفه  ــان (تحت عنوان فلس ــتارى درباب انس دولت، جس

ــده اند. تمركز بر روى كتاب  ــى ترجمه ش ــمبليك (ج 2) به فارس صور س
ــت كه دو مترجم آن را تحت دو نام مختلف ترجمه  ــطوره ى دولت اس اس
 The Myth of The كرده اند. مترجم اول، نجف دريابندرى، عنوان كتاب
ــيده است به اثبات  ــانه دولت ترجمه كرده و در مقدمه كوش State را افس

رساند «افسانه» بهترين معادل «اسطوره» است. توضيحات دريابندرى به 
ــاً ترجمه ى اسطوره به افسانه نه تنها  ــت و اساس هيچ روى اقناع كننده نيس
ــت، بلكه خلاف مصرحات خود كاسيرر هم در اين كتاب و  گمراه كننده اس
هم در ساير آثار اوست. من در استفاده از اين ترجمه، همه جا لفظ افسانه 

را اسطوره خواهم نوشت تا از خواننده رهزنى نكند.
اما مترجم دوم، يداالله موقن، به درستى عنوان كتاب را 

به اسطوره ترجمه كرده است.
ــفه ى  ــطوره را نه تنها در تاريخ، فلس ــيرر مفهوم اس كاس
ــد، بلكه آن را  ــن و... رديابى مى كن ــر، دي ــى، هن سياس
ــته و حال  ــرى در گذش ــئون حيات بش ــه ى ش در هم
ــطوره كليد  ــد، چنان كه توان گفت مفهوم اس بازمى جوي
فهم و فرهنگ بشرى است. كاسيرر ابتدا اين پرسش را 
ــطوره چيست و كار آن در زندگى  مطرح مى كند كه اس
ــت؟ نخست هشدار مى دهد وقتى  فرهنگى انسان چيس
بخواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم، خود را در ميانه ى 
ــخ ها در  معركه آراء خواهيم يافت. چراكه پاره اى از پاس

تعارض آشكار با يكديگرند. 
ــيارى از مردم شناسان گفته اند اسطوره حاصل تأمل و  به گفته ى وى، بس
ــرى موجد اسطوره نيست.  ــت و از طرف ديگر صرف تخيل بش تفكر نيس
گفته اند پديدآورنده ى اسطوره بلاهت بشرى است و اگر «بلاهت بدوى» 

نمى بود، اسطوره اى هم به وجود نمى آمد.
ــت كه در تاريخ، هيچ  ــيرر اين رأى را رد مى كند، زيرا بر اين باور اس كاس
فرهنگ بزرگى را نمى بينيم كه عناصر اسطوره اى بر آن مستولى و در آن 

پراكنده نباشند (صص10-11). 

اسطوره و زبان 
ــك، بلكه وحدت واقعى وجود  ــطوره نه تنها رابطه ى نزدي ميان زبان و اس
ــناختيم كليد جهان اسطوره را پيدا  دارد. هرگاه ما ماهيت اين وحدت را ش

كرده ايم.
ــترك دارند، اما ساختمان آن ها به  ــت كه زبان و اسطوره ريشه مش پيداس

دو كتاب شهريار و گفتارها، اثر ماكياوللى، درشمار مهم ترين 
كتاب هاى فلسفه ى سياسى اند. با اين دو كتاب فلسفه ى سياسى 
مدرن پا به عرصه ى وجود گذاشت. اين دو كتاب نخستين 
تجزيه و تحليل علمى و بى طرفانه از روش هايى است كه 
موجب كسب قدرت سياسى و حفظ آن مى شوند
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هيچ روى همانند نيست. زبان هميشه داراى طبيعت منطقى محض است؛ 
ــطوره ظاهرا همه قواعد منطق را زير پا مى گذارد؛ اسطوره نامنسجم و  اس
ــت. چگونه مى توان تعارض زبان و اسطوره را  بى قاعده و غير عقلانى اس
ــطوره در  ــان از جمله ماكس مولر گفتند كه اس بر طرف كرد؟ بعضى كس
حقيقت چيزى جز يكى از جنبه هاى زبان نيست. اسطوره جنبه منفى زبان 
است نه جنبه مثبت آن. درست است كه زبان منطقى و عقلانى است، اما 
ــمه اوهام و مغالطه هاست. كاسيرر اين نظريه را نيز  از طرف ديگر سرچش
ــرى محصول  قابل قبول نمى داند، به اين دليل كه باور ندارد فرهنگ بش
يك اشتباه است كه آن عبارت است از تعبير غلط كلمات و نام ها و به طور 
ــرى در اثر يك اشتباه ساده (زبانى)  كلى نتيجه مغالطات زبانى. تمدن بش

پديد نيامده است (ص 28 و 34). 

كاركرد اجتماعى اسطوره 
ــند. اما  ــه طور كلى محصول ترس ــطوره و ديانت ب ــا گفته اند كه اس غالب
ــان ترس نيست، بلكه دگرديسى  ــى ترين نكته در زندگى دينى انس اساس
ــت. ترس يك غريزه زيست شناختى عام است. هرگز نمى توان  ترس اس
ــركوب كرد. ولى ترس مى تواند  ــد يا آن را كاملا س كاملا بر آن چيره ش
صورت خود را دگرگون كند. اسطوره پر است از شديدترين عواطف و هول 
ــطوره انسان آموختن هنر تازه و شكفتن را آغاز  آورترين مناظر. اما در اس
ــازمان دادن به ژرف ترين غريزه ها  ــد؛ هنر بيان كردن، يعنى هنر س مى كن

و بيم ها و اميدهايش.
ــت. يكى  ــان اس ــطوره به طور كلى عينيت يافتن تجربه اجتماعى انس اس
ــت. انسان بدوي  ــان مواجهه او با مرگ اس ــأله هاى انس از مهم ترين مس
ــت نابود شدن وجود  ــت با واقعيت مرگ كنار بيايد و نمى توانس نمى توانس

شخص خود را به عنوان يك پديده ناگزير طبيعى بپذيرد.
ــر آمدند و تصويرى از مرگ دادند كه  ــطوره ها در همين جا به كار بش اس
ــر فهماند مرگ به معناى فناى زندگى انسان نيست؛ مرگ فقط به  به بش
ــدن  شكل زندگى است. به اين ترتيب براى بشر اسرار  معناى دگرگون ش
ــد (ص64و67 نيز بنگريد به  ــز بودن مرگ فهميدنى و تحمل پذير ش آمي
فصل هفتم كتاب جستارى در باب انسان تحت عنوان «اسطوره و دين» 

صص 104-155).

اسطوره در عصر جديد 
ــت ناگزير و  ــا مفهوم سرنوش ــانه هاى جهان ب ــه ى افس ــاً در هم تقريب

تغييرناپذير روبه رو مى شويم. علوم طبيعى بالاخره توانستند تقديرپرستى 
در جهان امروزى ما را تغيير دهند و به تعبير ديگر،جهان را اسطوره زدايى 

كردند.
ــى، موفق به اين كار  ــت و به طوركلى در علوم اجتماع ــا آيا در سياس ام
شده ايم؟ پاسخ كاسيرر منفى است، زيرا بر اين باور است كه در سياست 
ما هنوز اين راه را پيدا نكرده ايم. درميان بت هاى بشرى، بت هاى سياسى 
ــته اند  ــر و ديرپاترند. از زمان افلاطون خيلى ها خواس ــه خطرناك ت از هم
سياست را عقلى كنند، ولى خيزش ناگهانى اسطوره هاى سياسى در قرن 
بيستم نشان مى دهد كه اين اميدها خام بوده است. حكم نهايى كاسيرر 
ــت نيروهاى فراتر مهار  ــطوره اى فقط به دس ــت: قدرت هاى اس اين اس
ــوند. مادام كه اين قدرت ها ـ قدرت هاى فكرى، اخلاقى، هنرى ـ  مى ش
ــت، اما همين كه  ــطوره رام و فرمان بردار اس تمام توان خود را دارند، اس
ــتى گيرند، هيولاى اسطوره بار ديگر پديدار مى شود و  اين قدرت ها سس
ــر زندگى فرهنگى و اجتماعى انسان  ــه ى اسطوره اى سراس دوباره انديش

را فرامى گيرد.
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به عقيده ى كاسيرر، قدرت هاى اسطوره اى فقط به دست 
نيروهاى فراتر مهار مى شوند. مادام كه اين قدرت ها ـ 
قدرت هاى فكرى، اخلاقى، هنرى ـ تمام توان خود را دارند، 
اسطوره رام و فرمان بردار است، اما همين كه اين قدرت ها 
سستى گيرند، هيولاى اسطوره بار ديگر پديدار مى شود 
و دوباره انديشه ى اسطوره اى سراسر زندگى فرهنگى و 
اجتماعى انسان را فرامى گيرد

نقش اسطوره در تاريخ




